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 عشق  (28

 (2193تا بیت  2180از بیت )

              شاه  تخت  تا  مىدَ  هر  عارف  سیرِ

              شگرف  روزى   دوَبُ  را  زاهد  گرچه

              كار   مردِ  رِمْعُ  ز  روزى   هر   رِدْقَ

              در   ز  بیرون  دوَبُ  رسَ  زين  هاعقل

             عشق   پیش  اندر  نیست  مويى  ترس

              خوف   كه  امّا   است،   ايزد   فِوَص   عشق

              بى نُ  در  دىبخوانْ  «ونَبُّحِيُ»  چون

              نیز   عشق  ،دان  حق  وصفِ  تمحبّ  پس

              كو؟   خاك  مُشتى  وصفِ  ؟كو  حق   وصفِ

              دوام  بر  بگويم   من  ار  عشق  شرحِ

              است   دحَ  را  قیامت  تاريخِ   كهن آز

              رى پَ  هر  و   است  رپَ  پانصد  را  عشق

              پاه  ب  تازدمى  باترس  زاهدِ

              ؟ عشق  دِر گَ  در   خايفان  آن  رسند   كى
 

 راه   روزه   يك   هى مَ  هر   زاهد   سیرِ 

 ؟ فلْاَ  ینَسمخَ  او  روزِ  يك  دوَبُ  كى

 هزار   پنجه  جهان  سالِ  از  باشد

»گو  ،درّدب   ار  مه وَ  ةر هزَ  «! ر دَبِ: 

 عشق   كیش  اندر  قربانند   جمله

 جوف   و  فَرْج   مبُتلاى  بندة  وصفِ

 مطلبى   در  قرين   «مْ هُبُّحِيُ»  با

 ! عزيز  اى  ، يزدان  وصفِ  دوَبْنَ  خوف

 ؟كو  پاك  وصف   و  كو  حادث  وصفِ

 ؛ ناتمام  وآن  ،ذردبگْ  قیامت  صد

 ؟ است  ايزد  وصفِ  كه  آنجا  كجا  حد

 ى رِالثَّ  تحتَ  تا  عرش  فرازِ  از

 هوا   و  برق   از  ترانرّپَ  عاشقان

آك  عشق   دردِ  سازد   فرش  را  سمانه 
 

 **** 

 گويد: مولانا درمورد عشق عظیم خود چنین می 

عشقی  اين غرق  اندر  است  غرق  كه   ام 

بیانلمَمُج  زآن  نگفتم  گفتم،   ش 
 

آخرينعشق   و  اولین   های 

اَف  هم  زبان ورنه  هم  سوزد،   هام 
 

 (1757 - 1758/ 1، د مثنوی)

 **** 
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 يافت:نمی عشق در همۀ هستی سريان دارد و اگر عشق نبود هستی تداوم 

              ؟ دىبُ  كى  هستى  ،عشق  نبودى  گر

              ى شتهِاِ  و  عشق  ز  ؟چه   از  ،شد  تو  نانْ
 

 ؟ شدى  تو  كى   و  تو  بر  نان  زدى  كى 

 ؟ رهى  جان  تا  دىبُ   كى  را  نان  ورنه
 

 (2012 - 2013/ 5، د مثنوی)

 **** 

توان مصداق آن را در دنیای انسان  ها نمی گاهی سخنان مولانا درمورد عشق خیلی اوج دارد و به اين سادگی

 گويد كه عشق دريای عدم است، عشق با دو عالم بیگانه است:  پیدا كرد؛ برای نمونه در ابیات زير می 

                       بیگانگى   را   عشق   معالَ  دو  با

                       حیرتش  پیدا   و  است  پنهان  سخت

                    او  كیشِ  تلّمِ  دو  و  هفتاد  غیرِ

                        سماع   وقت  زند  اين   عشق  مطربِ

     عدم   درياى  ؟ عشق  باشد  چه   پس
                   

 ديوانگى   دو   و   هفتاد  او   اندر  

 حسرتش   در   جان  سلطانانِ  جانِ

 او   پیشِ  بندىتخته  شاهان  تختِ

 داع صُ  خداوندى  و   دنب  بندگى

 قدم   جاآن  را  عقل  شكسته  در
 

 (4719 - 4723/ 3، د مثنوی)

 **** 

 برد: عشق خدا انسان را به فراسوی غم و شادی می 

است  خنديدن  و  غم  بستۀ  او  كه   دل 

بُوَد   آن خنده  و  غم  بستۀ  او   كه 

منُتهاست بی  كاو  عشق  سبزِ   باغِ 

دو   هر  زين  استعاشقی  برتر   حالت 
 

است   ديدن  آن  لايقِ  كاو  مگو   تو 

بُوَد  زنده  عاريت  دو  بدين   او 

میوه بس  او  در  شادی  و  غم   هاستجز 

است  تر  و  سبز  خزان  بی  و  بهار   بی 
 

 (1791 - 1894/ 1، د مثنوی)

 **** 
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 كند: گويد و آن را از همۀ اديان جدا می مولانا در داستان موسی و شبان از دين عشق سخن می 

دين م همه  از  عشق  جداست             لّتِ   ها 

 

خداست  مذهب  و  ملّت  را   عاشقان 
 

 (1770/ 2، د مثنوی)

 **** 

است و حتی   اما عاشق فقط در پی خشنودی معشوق  اديان در جستجوی منفعت و رستگاری هستند،  پیروان 

 دغدغۀ رستگاری را هم ندارد: 

مى مُ  ،بازدپاك   زدجو             نباشد 

هستمى حق  بىای دهد   تى             لَّعِ  ش 

فُ دادنِوَّتُكه  است             لَّ عِ  بى  ت   ت 

مِ   نآز جويدلَّكه  فضل  خلاص               ،ت   يا 

مى   هن امتحانى  را   كنند خدا 
 

مى   آن  پاك  كه  هوچنان  ز   گیرد 

بىمى باز  فَلَّ عِ  سپارد   ؛ىتِت 

خارجِپاك مِ   بازى  استلَّ هر   ت 

قُا  بازانپاك  خاص  ربانانِ ند 

مى  درِ  هن زيانى  و   زنند سود 
 

 (1970 - 1974/ 6، د مثنوی)

 **** 

می  درخواست  خود  مخاطب  از  مولانا  كه  است  عشق  ارزش  و  اهمیت  سبب  عشق  به  دعا،  به  خدا،  از  كند 

 بخواهد:  

سَ  جانِ زو  سازى  تو  كه  باشد                ؟ دنَچه 

حیاتِ مخواه  زو  جان  و  خواه   ! عشق 
 

عشقِ  به  زنده   حق  مى ا خويش   كند ت 

رِ آن  او  از  نان  زتو  و  خواه    ! مخواهق 
 

 (3170 - 3171/ 6، د مثنوی)

 **** 
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توان آن را تجزيه و ناپذير است؛ يعنی به هیچ وجه نمیای بیانعشق مانند برخی از امور اين جهان اساساً مسأله

 تحلیل كرد و چیستی آن را برای ديگران توضیح داد: 

بیان  و  شرح  را  عشق  گويم   هرچه 

است  روشنگر  زبان  تفسیر   گرچه 

می نوشتن  اندر  قلم   شتافت چون 

 گلِ بخفت عقل در شرحش چو خر در  

آفتاب دلیلِ  آمد   آفتاب 
 

آن   از  باشم  خجل  آيم،  عشق  به   چون 

بی  عشقِ  استلیك  تر  روشن   زبان 

به عشق آمد قلم بر خود شكافت  چون 

گفت عشق  هم  عاشقی  و  عشق   شرحِ 

متاب! رو  وی  از  بايد،  دلیلت   گر 
 

 (112 - 116/ 1، د مثنوی)

 **** 

 كرد. به عبارت ديگر برای شناختنِ عشق بايد عاشق شد:  توان درك عشق را فقط از راهِ تحول وجودی می 

چیست؟ عاشقی  كه  يكی   پرسید 
 

بدانى   شوى،  ما  چو  كه   گفتم 
 

 (منثور دفتر دوم ۀباچيد، مثنوی)

 **** 

 كنند:  توانند احوال عاشقان را بفهمند و آن را انكار می عاقلان نمی 

              عقل  حوالِاَ  كودكى  نبیند  گر

              عشق   حوالِ اَ  عاقلى  نبیند  ور
 

 ؟قلنَ  عقل  از  كند  هرگز  عاقلى 

 عشق  نیكوفالِ  ماهِ  نگردد  كم
 

 (3931 - 3932/ 5، د مثنوی)

 **** 

توانند عشق را بشناسند؛ به همین سبب است كه مولانا با  ترين دانشمندان دينی هم نمی عاقلان، بزرگ نه تنها  

 گويد كه آن دو بزرگ هم قادر به شناختن عشق نیستند:همۀ احترامی كه برای ابوحنیفه و شافعی قائل است، می 
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نكرد درس  بوحنیفه  را   عشق 

اجل   تا  يجوز  و   ستا لايجوز 
 

او   در  را  نیست  شافعی   روايت 

نیستشّعُ  علمِ نهايت  را   اق 
 

 (499، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 **** 

 تواند جای غذا را بگیرد و انسان را سیر كند:زيبايی می 

قَح غذای خلَ  ؛نِ يوسف بودط، حسُق، در آن 
 

نان   غمِ  از  بُدَند  رهیده  مصر  اهلِ   كه 
 

 (2078فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کلیات شمس)

 **** 

 عشق بايد به سیرت و خوی نیك تعلق گیرد، نه به صورتِ زيبا:  

 ... پس بدان كه صورتِ خوب و نكو             

ناپذير              و  حقیر  صورت  بُوَد   ور 
 

تَسو   يك  نیرزد  بد  خصال   با 

میر! پاش  در  نكو،  خُلقش  بُوَد    چون 
 

 (1017 - 1018/ 2، د مثنوی)

 **** 

نیست، می زيبا  رابطۀ  اگر روی كسی  به  هم  و  اكتسابی است  هم  نیك  و خوی  باشد  داشته  نیكو  تواند خوی 

 بخشد: عاشقانه دوام و عمق می 

زشت آفريند  حق  را  تو   رو             گر 

جست جهانِ  در  نديدم   جوومن 
 

 خو! ...رو، هم زشتهان مشو هم زشت 

نكو  خوى  از  به  اهلیت   هیچ 
 

 (802 - 810/ 2، د مثنوی)

 **** 
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به اين وسوسه عشق می  ايرادگیری تواند  به تعبیر  های بیهای ذهنی و  پايان بدهد و شخص را آرام كند.  پايان 

 سوز است:  مولانا عشق اشكال 

ولیك                        اينجا،  شكال  بس  آرد  خاطر 

اشِكال آتشى  عشقش   سوز                   هست 
 

اُستورِ  بِس  را  اشِكال   نیك كُلَد 

روز نورِ  بروبد  را  خیالى   هر 
 

 (1135 - 1136/ 3، د مثنوی)

 **** 

ايرادگیری  ضمن  جدال در  و  دينی  میهای  تباه  حقیقت  و  عشق  مرواريدهای  مذهبی،  بینا های  شخص  شوند. 

 بندد: برای مراقبت از اين مرواريدها، ناگزير دهان از جدال و ايرادگیری می 

بس              و  است  عشق  وسوسه   پوزبندِ 

بجو! خوبى  شاهدى  شو،   عاشقى 

              بس  و  ،جان  اى   ،را  بحث  درَّبُ  عشق

              را  قطْنُ  آن   عشق   ز  آيد  حیرتى

              وادهد   جوابى   گر  بترسد  كه

 شر   و  خیر  از  او  سخت   ببندد  لب
 

ا   بسته  را  وسواس  كى  كس؟ورنه   ست 

همى  مرغابى  جو! صید  به  جو   ...   كن 

 فريادرس  شود  وگوگفت  ز  كاو

 ماجرا  او  كند  كه  دوَبْنَ  رههْزَ

 فتد   بیرون  او  نجِلُ  از  گوهرى

 گهر   افتد  دهان  كز  نبايد  تا
 

 (3230 - 3243/ 5، د مثنوی)

 **** 

كشد  های علمی و فلسفی ذوقِ عشق را در او می مولانا بارها به اين نكته اشاره كرده است كه پرداختن به بحث

 برد:و از بین می 

                     ساز   به  من   را   اين  بحثِ  گشايم   گر

 رود مى   من   از   عشق  ۀنكت  ذوقِ
 

 ، دراز  آيد  جواب  تا  و  سؤال  تا 

 شودمى   ديگر   نقش   خدمت   نقشِ
 

 (1374 - 1375/ 3، د مثنوی)  
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 **** 

 :  كندو اجزای پراكنده را جمع می شود عشق باعث وحدت روانی می 

                      م هِمُ  صد  بر  شده  قسمت  تو  عقلِ

                      عشق   به  را   اجزا  كرد  بايد  جمع
 

 م رِ  و  مّ طِ  و   آرزو  هزاران  بر 

 دمشق  و  سمرقند   چون  خوش   شوى  تا
 

 (3288 - 3289/ 4، د مثنوی)

 **** 

 عشق همواره شاد است: 

نیست  باك  نَبْودَ،  مُهر  گر  را   لعل 
 

نیست  غمناك  غم  درياىِ  در   عشق 
 

 (1771/ 2، د مثنوی)

 **** 

 بخش باشد: های عشقِ درست و حقیقی آن است كه شادی نشانه از نظر مولانا يكی از 

نیست  عنايت  و  دولت  جز   عشق 

غرقه  شكرعاشقان  در   ب آاند 

پُ  هر را  ديدی كه  ترش  و   رغم 
 

گشادِ  نیست   جز  هدايت  و   دل 

نیست  شكايت  را  مصر  شكر   از 

عاشق نیست آ  زو  ،نیست  ولايت   ن 
 

 (499فروزانفر، غزل استاد ، چاپ کلیات شمس)

 **** 

 شود: سیر نمی معشوقشود؛ به همین سبب است كه عاشق مستسقی است و از ناپذير میباعث سیری عشق

 عاشقان               ۀ وظیف  «اًبّغِ  رْزُ »نیست  

 ماهیان               ۀوظیف  «اًبّغِ  رْزُ»نیست  

مُ  جانِسخت  است   صادقان  ستسقى 

بى  نآز اُ  كه  ندارند   ...  جان   سِن دريا 
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استقِسْتَسْمُ  عشقْ  ب             لَطَىقِسْتَسْمُ   ، ى 

دلِ  است               در  عاشق  جمله   معشوق 

دلِ ب   در  نیست             ه  عاشق  معشوق   جز 

خويش    هیچ  با                ؟ نمود  «اًبّغِ  رْ زُ» كس 
 

 ...   چون روز و شب  ،هم اين و آن  در پىِ

دلِ وامِذْ عَ  در  همیشه  استرا   ق 

میانْ فارِدر  نیستشان  فاروق  و   ...  ق 

بود  هیچ  يار  نوبت  به  خود  با   ؟ كس 
 

 (2671 - 2682/ 6، د مثنوی)

 **** 

 رسد، اما درواقع كاری دشوار است: به نظر حافظ عشق در آغاز آسان به نظر می 

 ها كه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشكل  الا يا ايها الساقی ادر كاساً و ناولها

 **** 

 گويد:حافظ در جايی ديگر می 

 شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود چو عاشق می 
 

موج    چه  دريا  اين  كه  دارد خونندانستم   فشان 
 

 **** 

 شود:  تر می به نظر مولانا عشق در آغاز دشوار است، ولی به مرور آسان 

                      ؟دوَبُ  خونى  چرا  لاوّ  از  عشق،

                       بساخت  غربت   برگىِبى   با  كهچون

 شد  كاه  بى   فكرتش   هاى خوشه
 

 ...  دوَبُ  بیرونى   كه  آن  گريزد  تا 

 بتاخت  او   سوى  به  برگىبى   برگِ

 شد   ماه  چون  رهنما  را  روانشب
 

 (4751 - 4762/ 3، د مثنوی)

 **** 

 كند:ها را آسان می عشق سختی 
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 دهان   شايدبگْ   كه  بلبل  عجب  اين 

 ست ا  آتشی  نهنگِ   اين   ؟ بلبل  چه   اين 
 

 تانسِلْگُ  با  را   خار   او   خورد  تا 

 ست ا  خوشی  را   او  عشق   ز  هاناخوش   جمله
 

 (1572 -1573/ 1، د مثنوی)

 **** 

 كند: های نفسانی را درمان میرذيلت با كنار زدنِ خودخواهی، عشق 

شد چاك  عشقی  ز  جامه  را  كه   هر 

ما! سودای  خوش  عشقِ  ای  باش!   شاد 

ما! ناموس  و  نَخْوَت  دوای   ای 

شد افلاك  بر  عشق  از  خاك   جسمِ 
 

شد   پاك  عیبی  جمله  و  حرص  ز   او 

جمله   طبیبِ  ما!علّت ای   های 

ما!  جالینوسِ  و  افلاطون  تو   ای 

شد چالاك  و  آمد  رقص  در   كوه 
 

 (21 - 25/ 1، د مثنوی)

 **** 

های دنیا را در نظر او سرد و  ها و جمال كند و همۀ جلال نیاز می عشق انسان را از هر نوع قدرت و ثروتی بی 

 : كندمی  فروغبی

پُ مِسینه  چون  مرا  آتش  است             قَنْر   ل 

بُ صبرى  را  نمانْ  ،دصدر  آن   د             اكنون 

مُ  صبرِ زاد             من  عشق  كه  شبى  آن   رد 

مُ خُدِّحَاى  از  و  خطاب  از                ! وبطُث 

من   ،هى  ،نگونمسر پاى  كن                !رها 

سَپُ است             قمَ  رِر  خندق  صد  اگر   طوع 

بیم              و  خوف  از  دگر  زد  نخواهم   من 

عَ  مى لَمن  صحرا  به  اكنون   زنم             م 

كلْحَ شراب             وَبْنَ  اوق  آن  سزاى   د 

گشتكِ  كامل  استجَنْ مِ   وقتِ  ،شت   ل 

مقامِ نشانْ  بر  آتش  عشق   د صبر 

اودر عُ  ،گذشت  را  بادمْحاضران   !ر 

گذشتمز مَ  ،آن  سردى   !كوبآهن 

جمل در  كو  من  ۀفهم   ...   ؟ اجزاى 

مِ  دردِ  پیشِ استل ط مُ  زاحِمن   ق 

طبلِ چنین  زيرِ  اين   گلیم   هوا 

سر روىِ  اندازىّيا  يا   منَصَ  و 

بُ بِآن  ضِ  هْ ريده  و  شمشیر   راب به 
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كا فِوَبْنَ  وديده  در  وصلش  ز   ه             رِ د 

ك نَآگوش  رازِوَبْن  سزاى   او               د 

دست آن  نَاندر  كه  نِوَبْى  آن   صاب             د 

رفتارِ  نآ از  كه  پايى   او               چنان 

حَ  آن در  پا  اولی چنان  است   ديد   تر 
 

بِآن كور  و  سپید  ديده   هْچنان 

نَ  ؛شنَركَبَ سَوَبْكه  بر  آن  نكود   ر 

بِ شكسته  ساطورِ   هْآن   قصاب  به 

به   نپیوندد   ، او  زارِنرگس جان 

آك دردِ ه  عاقبت  پا  است  نچنان   سر 
 

 (4160 - 4174/ 6، د مثنوی)

 **** 

 های ديگران توجهی ندارد:  ها و داوری عاشق به سرزنش 

صَ  ! عاذلا اين  ماجراچند                ؟ لاى 

 راست نیست               ،اى برادر  ،عشق و ناموس

شوم               وقتِ عريان  من  كه  آمد   آن 

عدوِّ انديشه  اى  و                ! بیا  ،شرم 
 

را  ديوانه  اين  از  بعد  ده  كم  ... پند   ! 

درِ عاشق  ،ناموس  بر   !مايست  ، اى 

بگْ شوم  ، ذارمنقش  جان   سراسر 

پرد دريدم  حیا  ةكه  و   شرم 
 

 (607 - 614/ 6، د مثنوی)

 **** 

   :آمريكايی قرن بیستمترومن كاپوتی، نويسندة 

 . وقت است«»دوستی يك كار تقريباً تمام 

 ( 77، ص کتاب دوستی)به نقل از 

 **** 

ای است كه مولانا به فرزندِ خود سلطان ولد نوشته و در آن سلطان  ششمین نامه از مجموعۀ مكاتیب مولانا، نامه 

 فاطمه خاتون سفارش كرده است:   ،ولد را به رعايتِ حالِ همسرش
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»فرزندِ عريز ... هر روز را و هر شب را چون روزِ اول و شبِ گردك دارد در صید كردن به دامِ دل و جان و  

 . نپندارد كه صید شده است و محتاج صید نیست كه آن مذهبِ ظاهربینان است«

 (68-70، تصحیح توفیق سبحانی، صص مکتوبات مولانا جلال الدین رومی)

 **** 

 مانیم: به نظر مولانا اگر ما بتوانیم با يار بسازيم، بی يار نمی 

بساخت يار  با  كه  آن  نماند  يار   بی 

نرمید شب  كز  گرفت  آن  از  نور   مه 
 

بساخت   خريدار  با  كه  آن  نشد   مفلس 

 گل بوی از آن يافت كه با خار بساخت
 

 ( 257رباعی فروزانفر،  استاد ، چاپشمس اتیکل)

 **** 

اينعلی  برآنندكه    رغم  افراد  نه  آكه عشق    عموم  و  است  از  آمدنی  به صراحت  مولوی    تعلیم عشق موختنی، 

  گويد:سخن می 

نظر! و  عشق  كن  تعلیم  را   خويش 
 

الْحَجَر   جرِْمِ  فى  نقش  چون  بُوَد   كآن 
 

 (3194/ 5، د مثنوی)

 **** 

برای تداوم روابط عاشقانه بايد شخص بتواند بر جور و جفاهای محبوب خود صبر كند. چنین صبری باعث   

 شود:  ژرفا يافتنِ عشق در وجود طرف مقابل می 

آيدت  خار  چو  يار  باخودی،  كه  نفسی   آن 

نی  يار  مهر  عاشق  شو،  يار  جور   عاشق 
 

 خودی، يار چه كار آيدت؟ ...وآن نفسی كه بی  

كه آيدت   تا  زار  عاشق  نازگر   نگارِ 
 

 (323فروزانفر، غزل  استاد ، چاپشمس اتیکل)



13 
 
 

 **** 

   زند:كند و بزرگی و عظمت را به فروتنی و افتادگی گره می مولانا »كسی« را در »ناكسی« جستجو می

 دريافتم   ناكسی   در   كسی   من

 خودند  ة بند   ةبند  شاهان  جمله

 را   خويش  پستِ  پستْ  شاهان   جمله

 شكار  را  مرغان  ادصیّ  شودمی

بی  دلبران اسیر  دل   دلان را 

ديدی  عاشق  كه  دان  ،اشهر   ؛معشوق 
 

 دربافتم  ناكسی  در  كسی  پس 

 خودند  ة مرد  ةمرد  خلقان  جمله

 را   خويش  مستِ  مستْ  خلقان  جمله

 شكار   را  ايشان  ناگاه   كند  تا

 عاشقان   شكارِ   معشوقان  جمله

 آن  هم  و  اين  هم  هست  نسبت  به  واك
 

 (1735 - 1740/ 1 د ،یمثنو)

 **** 

 دهد. برای ادامۀ رابطه بايد هر دو طرف دست از ناز و غرور بردارند:ای پايان می غرور و تكبر به هر رابطه 

خیزد نفاق  از   پركندگی 

ناز  تو  يار  و  كنی  ناز   تو 

ز آری آور  پیش  نیاز  كه   ن 

تنگ  ولايتی  شود  ناز   از 

خونِ نريزی   تو  ار   تكبر 

دُ بپالاردی  رو  را   ؛ ناز 

يابد  ذوق  كه  طلبد  آن   يار 

 مشكن او را  ،نه چوب ،ستا يار
 

خیزد  اتفاق  از   پیروزی 

شد دو  ناز  خیزد  ،چون   طلاق 

وُ عِصد  صد  و  خیزدصلت   ناق 

خیزد عراق  سفر  دل   در 

كند جوش  خیزدخُ  ،خون   ناق 

خیزد رواق  از  طرب   زيرا 

مَ از  طلب  خیزدزيرا   ذاق 

برشكنی خیزد  ،چون   طراق 
 

 (702فروزانفر، غزل  استاد ، چاپشمس اتیکل)

 **** 
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 استاد میرآف: 

كنم گونه كه دوست دارم، يا احساس می كه هست، ببینم و نه آن »برای مراقبت از ديگری بايد او را چنان

توانم  نمی بايد باشد ... اگر ديگری را در قالب معینی ببینم، اگر تنها بتوانم چیزی را ببینم كه دوست دارم ببینم،  

آن  را  دل ديگری  و  شیفتگی  نمونه  عنوان  به  ببینم؛  هست،  واقعاً  كه  چراكه  گونه  است؛  مراقبت  دشمن  باختگی 

را غیرممكن می اين ديگریِ خاص  به  مثبتِ واقعی  به  واكنشِ  ناخوشايند هستند،  واقعیات  كند. حتی زمانی كه 

می  احترام  كهآنها  آنهاست  گرفتن  جدی  با  فقط  زيرا  او  می   گذارم؛  از  و  باشم  داشته  ارتباط  ديگری  با  توانم 

 .مراقبت كنم«

 (62، ترجمۀ مريم نصر، ص اخلاق مراقبت) 

 **** 

 :  تبريزی شمس

بینند كه آن چیز » بینند. عاشقان باشند كه هر چیز را چنان  ؛  ستا  همه عاشقان چنین نباشند كه بد را نیك 

 . «اللهّ، ايشان هرگز خود بر عیب عاشق نشوند نورِ بِ رُنظُيَ المؤمنُ كه ؛ بینندكه آن را به نور حق مى زيرا

 ( 161 - 162/ صص 1د ، مقالات شمس) 

 **** 

بايد   رابطۀ عاشقانه،  از  مراقبت  انديشه برای  و  پرهیز كنیم  نفس  به  قیاس  را در طرف  از  احساسات خود  و  ها 

 مقابل نبینیم. ما بايد ديگری را آن گونه كه هست، با همۀ مسائل و مشكلاتش ببینیم و به نیازهايش پاسخ بدهیم: 

 مرا   نشناسی  كه  من؛  در  درنگر  خواهی  كهچندان 

 ! مرا  بنگر   من   چشم  وز !  اندرآ   من   ديدة   در
 

 امگرديده   صفت  صد  من   ای،ديده   مكهآن   از   زيرا  

 امبگزيده   منزلگهی  ها،ديده   از  برون  زيرا
 

 (1372فروزانفر، غزل  استاد ، چاپشمس اتیکل)

 **** 
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وفايی و  جهت به محبوب خود دل بدهیم و به او متعهد باشیم. بی دل و يك برای حفظ رابطۀ عاشقانه بايد يك 

 تواند بنیاد هر عشقی را بر باد بدهد: طلبی می تنوع

من يك   !صنما  ،با  كندل   دله 
 

ننهم  سر  كن   ، گر  گله  گه   آن 
 

 (2095فروزانفر، غزل  استاد ، چاپشمس اتیکل)

 **** 

بحبوبرای   در  بايد  رابطه  از  شخص    هۀمراقبت  آنها  نظاير  و  اضطراب  اندوه،  ترس،  خشم،  مانند  احساساتی 

 مراقبت سخنان و رفتارهای خود باشد و كاری نكند يا سخنی نگويد كه باعث آزردگی محبوبش شود: 

حزن در  را،  جان  است  آيینه   يار 
 

مزن  دم  جان!  ای  آيینه،  رخ   در 
 

 (31/ 2، د مثنوی)

 **** 

به نظر مولانا كوشش تكلفی در فرايند عاشق شدن مؤثر است. به نظر او بايد چند گاهی را به تكلف و دشواری  

رسد و كوشش تكلفی جای خود را به كوشش  برداريم، ولی بايد بدانیم كه به تدريج خوشی و شادی از راه می 

 دهد: عاشقانه می 

خوش!  ساز  تَكَلُّف  رو  گامى  دو   يك 
 

گیر  كَش! عشق  گاه  آن  تو،  گوش    د 
 

 (2515/ 5، د مثنوی)

 **** 

 شود قابلیت مهرورزی در انسان ايجاد شود: لقمۀ حلال باعث می 

حلال  لقمۀ  از  زايد  حكمت  و   علم 

دام  و  بینی  حسد  تو  لقمه  ز   چون 

انديشه  بَرَش  و  است  تخم   هالقمه 

حلال  لقمۀ  از  آيد  رِقَّت  و   عشق 

 دان حرام ...جهل و غفلت زايد، آن را  

انديشه  گوهرش  و  بحر   هالقمه 
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 (1643 - 1/1646، د مثنوی)

 **** 

تر  تواند عشق پديد آورد. هر قدر دانش افزون داند. به نظر او دانش ناقص نمیمولانا محبت را نتیجۀ معرفت می

 تر خواهد شد:  باشد، مهر نیز زيادتر و ژرف 

تلخ  محبّت  شود             از  شیرين   ها 

شود              صافى  دُردها  محبّت   از 

مى زنده  مرده  محبّت   كنند             از 

است              دانش  نتیجۀ  هم  محبّت   اين 

زاد؟              عشق  اين  كجا  ناقص   دانشِ 
 

مس   محبّت  شوداز  زريّن   ها 

شود شافى  دردها  محبّت   از 

مى بنده  شاه  محبّت   كننداز 

نشست تختى  چنین  بر  گزافه   ؟كى 

جماد بر  امّا  ناقص،  زايد   عشق 
 

 (1529 - 1533/ 2، د مثنوی)

 


